
1 

 

    

ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
يكون  أو غيرها إلّا أن ةٍصلَلافرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوُ» :056مسأله

   .1«عليه الجماع بمقدار لايصدق

اشد ب از چيزی مجرد ذَكر يا حشفه بين اينكه ،شودبه نظر مرحوم سيد )ره(، در اينكه ادخال تمام ذكَر يا حشفه موجب جنابت مي

ه ای كه دور ذكَر يا حشفچيزی از پارچه و غير آن، دور ذكر يا حشفه پيچيده شده باشد، فرقي نيست، مگر اينكه آن پارچهيا 

ای كه پيچيده شده است، اصالت داشته باشد و جماع بر آن صدق نكند ]، يعني آن پارچهای باشد كه پيچيده شده است، به اندازه

 نبه تبعي داشته باشد[.ذَكر يا حشفه ج

 مطرح شده است؛ مالاحتسه در رابطه با مسأله مذكور، 

ت التقاء ختانين اس ،مطلقا غسل واجب نيست چون موضوع وجوب غسل در فرض مذكور، اين است كه گفته شود كه اول، احتمال

 يا در فرج ه باشدكند، يعني اگر دور ذكَر چيزی پيچيده شد، التقاء ختانين صدق نميفيهو در صورت ملفوف بودن آلت يا مدخولٌ

كنند، در نتيجه غسل واجب نيست. پس يک احتمال اين است كه اگر ذكَر ای گذاشته شده باشد، آلت و فرج التقاء پيدا نميپارچه

 شود.ای داخل فرج گذاشته شده باشد، غسل واجب نميبا پارچه يا چيز ديگری ملفوف شده باشد يا پارچه

 اشدبملاک در وجوب غسل، صرف التقاء الختانين  كه اين احتمال در صورتي صحيح است كه پاسخ از احتمال مذكور، اين است

چيز ل برای وجوب غس ملاک لكن اگر ،كند، پس غسل واجب نيستتا گفته شود كه در فرض مذكور، التقاء الختانين صدق نمي

ذكَر،  كند، هرچند كهغيبوبة حشفه صدق مي ،غسل واجب است چون با دخول به مقدار حشفه باشد، هديگری، مثل غيبوبة حشف

 .غسل واجب نيستتوان گفت كه چون التقاء ختانين صورت نگرفته است، نمي ملفوف به چيزی باشد، پس

بيان حدیّ  رایب ،كر التقاء الختانين در رواياتالتقاء ختانين نيست و ذِ ،غسل و جنابت موضوع وجوبِبا توجه به اينكه  بنابراين،

ختانين، مقداری است كه ختانين با هم التقاء پيدا كنند، اما نفس التقاء بما هو منظور از التقاء  و شوداست كه غسل با آن واجب مي

ل با صرف غيبوبة حشفه، غسشود كه عرض مي، و آنچه موضوعيت دارد، غيبوبة حشفه است التقاء، موضوعيتي در مسأله ندارد

يل نيز روايت صحيحه محمد بن اسماع اين مطلبدليل  شود؛ چه ذَكر، ملفوف به چيزی باشد و چه ملفوف به چيزی نباشد.يواجب م
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 ؟غُسسْلسيُنزِْلَانِ مَتىَ يجَِبُ الْ عَنِ الرَّجُلِ يجَُامِعُ المَْرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الفَْرْجِ فَلَا (ع)قاَلَ: سَألَْتُ الرِّضَا  ؛يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ

 .1«نَعَمْ» :قَالَ ؟هُوَ غيَْبُوبَةس الْحَشفََةِالْتِقَاءُ الخِْتاَنَيْنِ  :فَقسلْتُ «إِذَا الْتقََى الخِْتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسسْلس» :فَقَالَ

 تفسير شده است و غيبوبة حشفه در صورتي كه ذكَر، ملفوف به چيزی باشد نيز صدق هحشفختانين به غيبوبة التقاء در اين روايت، 

 ختانين صدق نكند.  كند، هرچند كه عنوان التقاءمي

باشد، غسل  ذَكر، ملفوف به چيزی اگر اند كهو لذا گفته انددانستهختانين التقاء  را وجوب غسلبرای ملاک شايد استدلال كساني كه 

ه آن است ك )ع( در روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع رضا كلام امام ،]چون التقاء ختانين صورت نگرفته است[ شودواجب نمي

تقاء كه با ال اندگونه برداشت كرده اين ،روايتعده از اين  اين .«إِذَا الْتَقىَ الخِْتاَنَانِ فقََدْ وجََبَ الغُْسسْلس» حضرت )ع( فرموده است:

اين ، لكن شودنميغسل واجب  لذا كندختانين صدق نميكر، ملفوف به چيزی باشد التقاء اگر ذَ پس شود،ختانين غسل واجب مي

، در ذكورم لذا با توجه به ذيل روايت اندتفسير كرده است، غافل شده هحشفختانين را به غيبوبة عده از ذيل روايت كه التقاء 

ل واجب كند و لذا غسصدق مي هحشفكند، ولي غيبوبة تانين صدق نميخصورتي كه ذكَر، ملفوف به چيزی باشد، هرچند التقاء 

 شود.مي

ختانين بما هو التقاء الختانين، برای ترتب حكم، موضوعيت بن بزيع به صراحت بر اين كه التقاء  پس روايت محمد بن اسماعيل

حشفه است، بنابراين، اگر به مقدار حشفه داخل  ، دخول به مقدار حشفه و غيبوبةبرای وجوب غسل و ملاک ندارد، دلالت دارد

ختانين نيز دخول به مقدار و مراد از التقاء  ز چيزی باشد و چه ملفوف به چيزی باشدشود، چه ذكَر، مجرد اشود، غسل واجب مي

كند، پس دق نميين صختانختانين، موضوعيت ندارد تا گفته شود كه اگر ذَكر، ملفوف به چيزی باشد، التقاء پس التقاء حشفه است، 

ف شود، هرچند كه ملفوغسل واجب نيست، بلكه ملاک، غيبوبة الحشفة است لذا به صرف دخول به مقدار حشفه غسل واجب مي

 به چيز باشد.

اين است كه گفته شود كه در صورت ملفوف بودن ذكَر، مطلقا غسل واجب است، حتي اگر جماع نيز صدق نكند، تا  دوم، احتمال

شود، هرچند ينكه التقاء ختانين صدق كند يا صدق نكند، يعني دخول ذَكری كه ملفوف به چيزی است، موجب غسل ميچه رسد به ا

ای كه به ذَكر پيچيده شده است، به مقداری باشد كه جماع صدق نكند و وقتي عدم صدق جماع مانع از وجوب غسل آن پارچهكه 

 از وجوب غسل نخواهد بود.نباشد، به طريق اولي عدم التقاء ختانين، مانع 

، بلكه آنچه معيار برای وجوب غسل دليل سخن مذكور، اين است كه موضوع وجوب غسل، مجرد جماع و التقاء ختانين نيست

ند كه ككند كه جماع صدق كند يا صدق نكند و فرقي نمياست، ادخال و ايلاج است و وقتي ادخال و ايلاج محقق شد، فرقي نمي

 .كندصدق كند يا صدق نكند، بلكه صرف تحقق ادخال و ايلاج برای حكم به وجوب غسل كفايت مي ختانينالتقاء 

پاسخ از سخن مذكور، اين است كه چيزی به عنوان ادخال و ايلاج به صورت موضوع مستقل برای وجوب غسل، در برابر جماع 

و اين دو در مقابل هم  چيز ديگری استو لمس نيز لمس وجود ندارد تا گفته شود كه ادخال و ايلاج يک چيز است و جماع و 

توضيح جماع و لمس به ادخال و ايلاج است، باشند، بلكه ادخال و ايلاج، نسبت به جماع و لمس، جنبه توضيحي دارند، يعني مي
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ز چيزی جنيز  موضوع برای وجوب غسل ، بلكه اين دو يک چيزند وچيزی در مقابل جماع و لمس باشد ،نه اينكه ادخال و ايلاج

 ؛روايت صحيحه ابي مريم است اين مطلبدليل  شود.جماع صدق كند، غسل واجب مي اگربنابراين،  ،نيست جماعو فرج در  مواقعه

 مَنْ مَا تَقسولس فيِ الرَّجلُِ يَتَوَضَّأس ثسمَّ يدَْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأخْسذس بيَِدِهِ حَتَّى ينَْتَهيَِ إِلىَ الْمَسجِْدِ فَإِنَّ (:ع)قاَلَ: قسلْتُ لِأَبيِ جَعْفَرٍ  ؛عَنْ أَبيِ مَرْيَمَ

 فيِ المُْوَاقَعَةس إِلَّا 1"النِّساءَ مَستْسمُأَوْ لا"لَا وَ اللَّهِ مَا بِذلَِکَ بَأسٌْ وَ رُبَّمَا فَعلَْتسهُ وَ مَا يُعْنىَ بِهَذَا » :فَقَالَ ،ونَ أَنَّهَا المُْلَامسََةسعِندَْنَا يَزْعمُُ

 .2«الْفَرجِْ

و مواقعه در فرج، همان جماع است،  ده استدر روايت مذكور، ملامسه ]كه سبب وجوب غسل است[ به مواقعه در فرج تفسير ش

جماع صدق نكند، غسل واجب نيست. بنابراين، صحيح نيست كه گفته  صورت گرفت، غسل واجب است و اگر جماعيعني اگر 

رای ، بلكه بشود، هرچند كه عنوان جماع صدق نكندشود كه اگر ذكَر ملفوف به چيزی باشد و در فرج داخل شود، غسل واجب مي

 حكم ]وجوب غسل[ حتماً بايد عنوان جماع صدق كند. ترتب

فيه ملفوف به چيزی باشند، غسل واجب گفته شود كه اگر ذكَر يا مدخولٌاينكه  همان نظر مرحوم سيد )ره( است و آن، سوم، احتمال

 .شود، مگر اينكه جماع صدق نكندمي

است و لذا اگر جماع و مواقعه صدق كند، غسل نيز دليل حكم مذكور، اين است كه موضوع برای وجوب غسل، جماع و مواقعه 

 شود.شود و اگر جماع و مواقعه صدق نكند، غسل واجب نميواجب مي

ول و نحوه من مثل الب في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغُسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغُسل بناقض» :056مسأله 

 .3«لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة ثمّ يتوضّأ

 شخص اين است كه و سزاوار به نظر مرحوم سيد )ره(، در مواردی كه احتياط در اين است كه بين غسل و وضو جمع شود، اولي

ي اگر شخص، ]، يعن ابت جايز نيستچون وضو با غسل جنگيرد بقض كند و سپس وضو به نواقضي، مثل بول و امثال آن ن را غسل

ام داده انج آن شخصي كه و فرض اين است كه احتمال دارد كه غسل انجام دهد، جايز نيست كه وضو نيز بگيرد[ را غسل جنابت

 ]لذا نخست بايد غسل خود را با نواقضي، مثل بول نقض كند و سپس وضو بگيرد[. ، غسل جنابت باشداست

احتياط مذكور و نقض غسل و سپس وضو گرفتن، سخن خوبي است، لكن  )ره(، مبني بر  شود كه سخن مرحوم سيدعرض مي

جايز نيست، لكن حرمت ذاتي ندارد و علت  و، قبل از غسل جنابت و بعد از آنهرچند كه وض استدلال ايشان اشكال دارد زيرا

اين است كه تشريع در دين جايز نيست و معلوم است كه در موارد علم اجمالي، انسان از باب احتياط و رجاء مطلوبيت،  ،عدم جواز

ون چ كند، پس وضو گرفتن بعد از غسل، حرمت ذاتي ندارديگيرد و به قصد تشريع اين كار را نمكند و هم وضو ميهم غسل مي

، بنابراين، استدلال مرحوم سيد )ره( صحيح نيست، لكن اصل مدعای ايشان كه اولي اين است كه گيردبه قصد تشريع وضو نمي

مكّن پيدا تشخص غسل را نقض كند و سپس وضو بگيرد، صحيح است و دليل اين اولويت اين است كه شخص از جزم به نيّت، 

و  گيردكند و وضو ميخاطرش جمع شد كه غسل او نقض شده است، با خاطری آسوده، جزماً وضو را نيّت ميكند، يعني وقتي 

و  دپيدا كنجزم به نيّت تواند ثي از او صادر نشود و غسلش را باطل نكند، نميدَخواند چون اگر بعد از غسل، حَسپس نماز مي
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را بكند چون احتمال دارد كه در واقع غسلي كه انجام داده است، غسل جنابت باشد كه در اين صورت تواند نيتّ وجوب وضو نمي

لذا برای اينكه جزم به  نخواهد بودوضوی واجب نيّت  متمكّن از و نخواهد كردجزم به نيّت پيدا وضو بر او واجب نخواهد بود و 

آنچه  گيرد.كند و سپس وضو ميشود، غسل را نقض ميمع نميگيرد با غسل جنيتّ پيدا كند و يقين پيدا كند كه وضويي كه مي

م ت واجب نباشد، نقض غسل لازدانند، اما اگر جزم در نيّرا واجب مي گفته شد، بنا بر نظر كساني است كه جزم به نيّت در وضو

 نيست.

«الحمدلله رب العالمين»


